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  »2دستور تاريخي « گزيده نكات زبان فارسي
  در متون گذشته »فعل«هاي  ويژگي
. كنيم هاي فعل در متون گذشته را بررسي مي ويژگي ،دستور تاريخي، در اين بخش مرور مبحث ي در ادامه
، چراكه ابتدا متن را معنا كنيدرا در متون تاريخي تشخيص دهيد، بايد  افعال ساختمانكه بتوانيد  براي اين

كه ساخت افعال در دستور تاريخي بسيار  اين خصوصاً ؛ممكن است ظاهر يك فعل شما را به اشتباه بيندازد
  .، معنا كردن متن استدرست ساختمان افعالشبيه هم است و روش اصلي تشخيص 

در  هاي گوناگون مرور مي كنيم و سپس به بررسي مثالمختصر را به صورت  يميافعال قد هاي ساخت شيوه
دوستان هاي داخل كتاب را به شما  خواندن متن درس نوزدهم و بررسي مثال. (پردازيم مي اين زمينه

  !!!)كنيم واگذار ميپرتلاش 

  

  

  عزم تماشا كه راست؟ رويم ميما به فلك   ساده+ ماضي + مي 
  .دادياي حلوا بدو  وي پاره  ماضي ساده+ همي 

  .كرديدو برادر يكي خدمت سلطان   ي+ ماضي ساده 

  .دادي هميمادر ابراهيم هر روز او را شير  ي+ ماضي ساده / + بـ/ مي/ همي
  

  

/ ستي / ستم + بن ماضي 
  ستند/ ستيد / ستيم / است 

  گفتستي، زان راز كه نمودستيزان مه كه 

است / اي / ام + صفت مفعولي 
  اند/ ايد / ايم / 

  به داغ جگر ام فرو بردهسري به خاك 

 ماضي استمراري

 ماضي نقلي
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  روم ميمن به سوي باغ و گلشن   شناسه+ بن مضارع + مي 
  پزدخرد خام گفتارها را   شناسه+ بن مضارع 

  بدو آن چه گفتن سزد بگويم  شناسه+ بن مضارع + بـ 
  بدانم همينه آن چه بگويم  شناسه+ بن مضارع + بـ + مي / همي 

  ديدار فلان را جويم همياز بس كه   شناسه+ بن مضارع + همي 
  

  

  بميرماي واي من ار من ز غم عشق   شناسه+ بن مضارع + بـ 
  از خاكت بردمدزان پيش كه سبزه   شناسه+ بن مضارع 

  از دور بينم ميرها كن تا تو را   شناسه+ بن مضارع + مي 
  

  

گونه كه  فعل امر معمولي آن
  .امروزه به كار مي رود

  جنگ و بيداد را بر زمين بزن

  تا سحر زن مينظر اين پرده  اي مطرب صاحب  فعل امر+ مي 
  

  

  خواهم فتادمن چه دانم كه كجا   .كار مي رود گونه كه امروزه به فعل آينده آن
گاهي به جاي مصدر مرخم از مصدر كامل 

  .شده است استفاده مي
  خواهم گفتناين لفظ كه من گفتم و 

 مضارع اخباري

 مضارع التزامي

 فعل امر

 فعل آينده
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  بر اين توده ي خاك منشينادبر بساطت   شناسه+ ا + بن مضارع 
  جز من كسي آن روي شهرآراي تو بينداكم   ا+ شناسه + ا + بن مضارع 

  آن كه سر كوي توام منزل بود بادياد   .كردند را حذف مي »و«، )بواد( فعل دعايي بودناز 

را حذف  »و«، )بواد( از فعل دعايي بودن
 .مي افزودند »ا«تكواژ  ،كردند و به آخر آن مي

  به جز داد و نيكي گمان مبادا

  

  :سراسري شيوه ي طرح سوال از اين مبحث در كنكور

يا (وجود دارد  الذكر فوقيكي از افعال  ،خواهند كه تشخيص دهيد در كدام بيت در كنكور از شما مي معمولاً

  .هستند افعال ماضي يا مضارع معمولاً؟ كه )ندارد

خوش  چندانها برايتان  شايد ديدن اين جدول ،با توجه به فرصت كمي كه پيش رو داريد !هاي عزيز كنكوري

يعني شما حتي اگر .  است معنا كردن بيتبهترين راه براي شخيص نوع فعل ! اما نگران نباشيد ؛آيند نباشد

جاي نگراني نيست؛ كافي است كمي صبر و حوصله به خرج دهيد و بيت  ،نخوانده باشيد اين درس را اصلاً

پس اگر از اين . گاه به راحتي خواهيد توانست سوال را جواب دهيد آن. داده شده را به دقت معنا كنيد

  !!آن را بخوانيد و نخوانده رهايش نكنيد حتماً ،قسمت در كنكور سوالي مطرح شد

قدرها هم كه شما فكر  آن ،بينيد كه مشخص كردن نوع فعل هايي كه در ادامه خواهيد خواند، مي در مثال

  !!!دشوار نيست ،كنيد مي

  :كنيم ميهايي را با هم در اين زمينه با هم مرور  در ادامه، مثال

 فعل دعايي
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  »ها مثال«

  ببردي هفتاد و دو ملت  و انديشه/  ببرد كه ز دل قلت و كثرت خور مي )1

  )بخور( فعل امر:  خور

پس بايد بيت را  تواند مضارع التزامي باشد و هم مضارع اخباري هم مي »ببرد«): در هر دو مصراع( ببرد
 مضارعبرد؛ پس ببرد  هفتاد و دو ملت را مي ي و انديشه/ برد  مي بخور كه قلت و كثرت را مي: معني كنيم

  .است اخباري

  ننماييها به غير خويش  هاست كان رخ تو را رخ/  با تو دل بيخود كه در پرده  كنداز آن خويشي  )2

ها را  كه آن) هاست تو را رخ( داريهايي  چون رخ ؛)اخباري مضارع( كند ميدل با تو خويشي : معني بيت
  )اخباري مضارع( دهي نشان نمي=  نمايي نميبه غير از خودت، 

 من به باد دهمكه از بهر دل سر /  مبادهرگز  گفتسياوش بدو ) 3

  آينده فعل: مباد/  ساده ماضي: گفت

  )مضارع التزامي( .بدهمباد  هبه خاطر دل سر را ب: مصراع دوم

  رسانمتا نظمي و نثري به تو /  بينمتو كه چه مايه رنج  داني )4

 برسانمتا نظم و نثري را به تو ) / مضارع اخباري( بينم ميكه چه مايه رنج ) مضارع اخباري( داني ميتو 
  )مضارع التزامي(

  مبازبه ناداني  بردستيچه  آن/  مساز حلقه بهر دام خودبيني )5

  ماضي نقلي): برده اي( بردستي/  فعل امر: مسازو  مباز

  جواز نيابيهم از گردش او / به راز  نشيند اگر با تو گردون )6

  )اخباري مضارع( يابي نمي، از گردش او جواز )مضارع التزامي( بنشينداگر گردون با تو هم 
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  از او گاه پوست يابي گهي مغز/ و هم به دوست  ماند هميبه دشمن  )7

و ) مضارع اخباري( يابي ميگاهي از او مغز / و هم به دوست )  مضارع اخباري( ماند ميهم به دشمن 
  گاهي پوست

  چاه زنخدان تو را كردميزندان يوسف /  خوردمي، خون زليخا بردمي گر سوي مصرت )8

چاه ) / استمراري ماضي( خوردم مي، خون زليخا را )ماضي استمراري( بردم مياگر تو را سوي مصر 
  )ماضي استمراري( كردم ميزنخدان تو را زندان يوسف 

  بخواهي مردنتو گرسنه و تشنه /  استي انعام  عالم همه پرمايده) 9

  فعل آينده): مرد خواهي( مردن بخواهي/  ماضي ساده: است

  به بخشش درون راستي نكردي/ به جز كژي و كاستي  نجستي )10

  پيروز و موفق باشيد            ماضي استمراري: نكرديو  نجستي

  89كنكور سراسري سال  9ي  رويا رحماني؛ رتبه
 

    

  

  

  

  

  

  

  

  


